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 دهیچک
لاةُ تَسقُطُ اللا»برای وجوب نماز حتی در صورت عدم امکان انجام اجزا و شرائط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزاره   صَّ

باا  دلالت آن یهگستر، عیارسنجی محتوایی و )ع(معصومامام گزاره به  نیانتساب ادرستی  رسیبر . استناد شده است «بحال  
از آن دارد پاووه  حکایات های یافته ی از اهداف این جستار است.لیتحل – یفیو به روش توص یاکتابخانهاستفاده از منابع 

ه باه عادم هر چند که باا توجار الکلام نقل شده است در کتاب جواهبه صورتی که گویا حدیث است اولین بار گزاره  نیکه ا
 م،یقارآن کاریی آن باا همساویی محتاواشود، اما وجود این گزاره با این الفاظ در منابع روایی در اصطلاح حدیث تلقّی نمی

 ض،یح امی: انندام یاعتبار گزاره، بجز موارد یگستره. کندیم دییرا تاآن محتوایی  یدرست ،معتبر نیقرا گریسنّت، اجماع و د
 هاانیفق شاتریکاه ب نیآنها ساقط است شامل فاقد الطهاورنماز در  هانیکه به اتّفاق همه فق یاریاخت ریغ یهوشیزوال عقل و ب

 .شودیمنیز شده اند،  یقائل به جواز ترک نماز و
 .نقد سندی، نقد محتوایی نماز، نما،ثیحد ها:واژه دیکل
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 مهمقدّ 
در قرآن از عباادت باه عناوان هادف آفارین  است.  یمهم گاهیجا یدارا اتینظر قرآن و رواخداوند از  یعبادت و بندگ

1انسان یاد شده است 2.اندها به عبادت پروردگار فراخوانده شادهو تک تک انسان ای عباادت یاک موضاوع فرعای و حاشایه 
3.باوده اسات بادت خداوناد، دعوت به ع)ص(نیست چه اینکه، یکی از اصول مشترک تمام انبیاء و پیامبر اسلام در روایاات  

4همسان با قرآن بر توجه داشتن به نعمت عبادت ی دیان از جایگااه ولایای تأکید شده اسات  بناابراین عباادت در منظوماه 
 برخوردار است.

5.ای بدان شده، نماز استیکی از اعمال عبادی که از منظر قرآن و روایات و دیدگاه فقهی توجه ویوه « لصلوةا»واژه نماز  
درباره دستور باه اقاماه  هیدر حدود هشتاد آ دیبار در قرآن به کار رفته است. قرآن مج 98بار و با مشتقات،  61بدون مشتقات 

6نماز 7،نماز می، پاسداشت حر 8،کمک گرفتن از نماز  9،کاردن نمااز در جامعاه حگسترش و مطار  1،از نماارگزاران دیاتمج  0  
1،نمازان یب خیتوب 1 1زنما یآثار معنو  2 1و احکام آن  3 مجاهدان اسالام در  یسخن گفته است. نماز آن چنان مهم است که حت 

1.با دشمن نیز نمازشان را که به نماز خوف معروف است، باید بخوانند یهنگام رویاروی 4   
1ی اهمیّت نماز و احکام آن وارد شده استروایات فراوانی درباره 5 ن مقالاه ی ایاای از آنهاا از حوصالهکه اشاره به گوشه 

 خارج است. 

                                                                                       
5:اتیذار. 1 6. 
4یوسف:. 2 2 إسراء:0 6 :س  ی3 1. 

اء:. 3 2انبی 2  مؤمنون:5 3و  3 2. 
4 .، افی ، الک 2/8کلینی 3. 
5 . : اح المتهجد ،یطوسر.ک  .1/5 ،مصب
6 .: 7 حج 7. 
7 . : 2بقره 3 8. 
8 . : 4بقره 5. 
9 .: 4حج 1. 

1 0 . : اطر 2ف 3و9 0. 
1 1 . : 4مدثر 0-4 3. 
1 2 . : 4عنکبوت 5. 

1 3 . : اء 4نس 3. 
1 اء. 4 1: نس 0 2. 
1 5 .، املی ائل الشیعة حر ع 1، 8، 7، 6، 2، 1 ابب 4/7، وس 1. 



 

3 
 

هایی که در لسان فقیهان اهمیّت نماز اتفاق نظر دارند. یکی از گزاره های اول تا کنون در آثار فقهی خود برفقیهان از سده
1،های اضاطراری مرباوب باه نماازی کاربردش در مشروعیت بخشی به بدلی پس از قدما، با توجه به گسترهو بویوه در دوره  
است. از ایان عباارت، در کتاق فقهای باه عناوان یاک « بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »فته، عبارت: استشهاد قرار گرمورد استناد و 

2ی حدیثیگزاره 3ی عبادییا قاعده  لاةُ »با بررسی انجام شده، به مقاله یا اثری که گزاره  است.یاد شده   را « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
4ی نمازه باشد، برخورد نکردیم. البته در لابلای مباحث فقهی دربارهمورد بررسی سندی و دلالی قرارداد مباحثی در بااره آن  

 مطرح شده است.
 

گازاره  نیبر انتساب ا یشاهد ایآ -1هایی مطرح است که این جستار در صدد پاسخ به آنهاست. ی این گزاره سؤالدرباره
ث و دلالت ادعایی آن بر عدم جواز ترک نماز آیا این حدی -3؟ دلالت آن تا کجاست یهگستر -2وجود دارد؟  )ع(به معصوم

 در هر وضعیتی از اعتبار لازم برخوردار است؟

 . بررسی سندی گزاره1
 ریاتعب ثیگزاره به حاد نیاز ا ،رم و متأخّ متقدّ  یثیاز منابع حد کی چیدر هکه بنابر تحقیق صورت گرفته مشخص گردید 

باا  رایاز  جاواهر اسات نجفی، نویسنده کتاابگزاره دارد  نیبودن ا ثیاشاره به حدوی عبارت که  یهیفق نینشده است. اول
5آن را گزارش کرده است.که به نسبت دادن گزاره به امام معصوم اشعار دارد، « قوله» یواژه پس از ایشان، بر لسان فقیهان، به  

6همان شکل لاةُ »های دیگر چون: یا به گونه  7،«حال  ب   لاتَسقُطُ  الصَّ 8،«حاال  ب  لا تدع  ةُ لَا الصَّ »  9،حاال  لاة ب  لا تادع الصّا»  لا » 

                                                                                       
1 . ، اب الصلاةاراکی 2/2، کت 6. 
2 . ، ایی حکیم اطب 6/6، یمستمسک العروة الوثقطب 9. 

3 . ، 1/1، ةیریوس في القواعد التفسدرسیفی 4 1. 
4 . ، 7/4،جواهر الکلام نجفی اشف  29 اءک اهة ،الغط 2/13، أنوار الفق 9 ، اد اب الصلاة  محقق دام 4/5، کت 0 ، ایی حکیم اطب مستمسک   طب

4/3، یالعروة الوثق اشفآل  56 ، ک اء انالغط ادي الإیم 6، صمب 3 ، 14  عراقی 8، ص14 ا  6 اطب ، ج ،یزیتبر ییطب 8، ص2بیتا 2 1  
ام في ب ،یسبزوار یموسو 4/3، الحلال و الحرام انیمهذب الأحک 85 ، ام الخوئي  خوئی 10/2، موسوعة الإم 63. 

5 . ، 7/4 ،شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام فنجفی 2 9. 
6 . ، ایی حکیم اطب 4/3، یمستمسک العروة الوثقطب 6/6 و  86 6   ، ام في ب موسوی سبزواری 6/18 ،امالحلال و الحر انیمهذب الأحک 6. 
7 . ، انی ادقروح 7/1 ،فقه الص 0 0. 
8 . ، 3/1 ،زبدة الأصولهمو 2 2. 
9 . ، ام الخوئيخوئی 10/2 ،موسوعة الإم 9 6. 
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حال   لاه ب 
1«تدعی الصَّ 2«حال  ب   لاةُ لاتُترَكُ الصّ »و    )ع(رواج یافته و با تعابیری که به نسبت دادن این عباارات باه اماام معصاوم 

 اند. اشاره دارد در کتق فقهی خود از آنها یاد کرده
لاةُ »ه گزاربرخی از فقیهان، لکن  لَاةَ عَلَی حَال  » نقل به معنای «بحال   لاتَسقُطُ الصَّ 3«لَا تَدَعُ الصَّ که بخشای از صاحیحه  

4انددانسته زراره است،  هایی وجود دارد.تفاوتدلالت و گستره به لحاظ  یول 
5ی یونسرا جزئی از مرسله «لاة بحال  لا تَدَع الصَّ »ی گزاره از فقها، برخی دیگر 6اندپنداشته  این در حاالی اسات کاه در  

رسد برداشت چنین مطلبی، برخاسته از در نظار گارفتن محتاوای حادیث روایت یونس چنین الفاظی وجود ندارد به نظر می
فرمایناد: در کنند و میبینند را به تفصیل بیان میوظایف بانوان در ایامی که خون می )ع(باشد  چه اینکه در این حدیث امام

لَاةیض است نماز را رها کن )َحالتی که ح لا تَادَع »فرمایناد: نمااز بخواناد. شااید گازاره ( و در غیر آن حالات می تَدَعُ الصَّ
 از کنار هم نهادن این گفتارها، بدست آمده باشد. «لاة بحال  الصَّ 

همین عین چنین حدیثی با  ی آن است که: صدوردر آثار حدیثی نشان دهنده« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »ی جستجوی گزاره
7،ثابت نیست چه اینکه در منابع حدیثی اثری از آن نیست )ع(الفاظ، از سوی امام معصوم  

 . سنج  گزاره با معیارهای نقد محتوایی حدیث2
قارآن، ل: ماورد پاذیرش مثا یارهاایمع نیپُرکااربردترگزاره عدم سقوب نماز، آن را با برخی از برای عیارسنجی محتوایی 

 زنیم.و اجماع است، محک می عقل ،یاعتقاد، مسلّمات سنّت

 . قرآن1 -2
8ای ثابت و غیر قابل تغییردر قرآن کریم، از نماز به عنوان فریضه 9یاد شاده و بار اقاماه  1و محافظات داشاتن بار آن  0 در  

                                                                                       
1 . ، اهرودی ا لمذهق أهل البش 3 ،)ع(تیموسوعة الفقه الإسلامي طبق 3/3 3 6. 
2 . ، اب الصلاةاراکی 2/2، کت 8 6. 

افی. 3 ، الک 3/9 ،کلینی 9 ، ام قیتهذ  طوسی 1/1 ،الأحک 7 4. 
4 . ، انی تبریزی اءسبح ام صلاة القض 5، أحک 4. 
5 . ، افی ، الک 3/8کلینی 3. 
6 . ، انی ادقروح 4/2 ،فقه الص 96 ، 5/1 ،زبدة الأصول  همو 6 0. 
7 . ، ایی حکیم اطب 6/6، یمستمسک العروة الوثقطب 9. 
اء. 8 1:نس 0 3. 
 .5: بینه. 9

1 2: بقره. 0 3 8. 
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1های مختلف و دشوار مثل: زمان جنگحالت  دستور داده شده است. 
ینُ »د آیه نای دارنوایی ویوهرد بحث همی موآیاتی که با گزاره جمله از یَكَ الْیَق  ی یَأْت 

كَ حَتَّ 2«وَ اعْبُدْ رَبَّ است و چه عباادتی  
3که انسان تا هنگامه مرگ آن را ترک نکندبالاتر از نماز  لاتَساقُطُ »ی جان دادن تکلیفی است که بنابراین وجوب نماز تا لحظه 

نُسْل  »درباره آیه «. بحال   رْنا ل  رَبِّ الْعأُم  قُوه* الَمینَ مَ ل  لاةَ وَ اتَّ 4«وَ أَنْ أَقیمُوا الصَّ « رب العاالمین»اگار حقیقات »گفته شاده کاه  
های بارز آن به پاا داشاتن نمااز و رعایات فهمیده شود، لازم  عقلی و پیامد حتمی آن تسلیم محض او شدن است که از جلوه

5«تقواست قُاوهُ  وَ أَنْ »و همچنین آورده شده است کاه:   الاةَ وَ اتَّ یمُاوا الصَّ أي و أمرناا بققاماة الصالاة و بتقاواه فاي جمیاع   أَق 
6.«الأحوال       

 .بنابراین، این گزاره موافق قرآن است و یا دست کم مخالف با آیات قرآن نیست

 . سنّت2 -2
ق با چنین الفاظی در کتکه حدیثی  های پیشین گذشت، در بخ )ع(در بررسی درستی انتساب گزاره به امام معصوم

آهنگ با م  بنابراین احادیث هال نقل به معنا و برداشت از عمومات احادیث نیز وجود داردشود ولی احتمنمیحدیثی یافت 
 گیرد.گزاره، مورد بررسی و توجه قرار می

 . احادیث متشابه لفظی1 -2 -2
ز ایان جهات، احتماال شباهت لفظی بیشتری دارناد و ا ی مطرح شده،در میان احادیث نقل شده، برخی از آنها با گزاره

 گذرانیم:نقل به معنا نیز وجود دارد. برای بررسی این احتمال، احادیث ذکر شده را از نظر می
فَسَااءُ »چنین نقل شده است: در صحیحه زراره  استحاضه و ینگیماه، مانیدرباره نماز بانوان در دوره زا الف. قُلْتُ لَهُ النُّ

قَدْر  مَتَی  ي قَالَ تَقْعُدُ ب  لاَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَالَّ تُصَلِّ مُ وَ إ  ن  انْقَطَعَ الدَّ یَوْمَیْن  فَق  رُ ب  هَا وَ تَسْتَظْه  نْ جَاازَ  حَیْض  تْ وَ إ 
غُسْل  وَ  ت  الْغَدَاةَ ب  بَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّ مُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّ نْ لَامْ یَجُاز  الدَّ غُسْال  وَ إ  شَااءَ ب  بَ وَ الْع  غُسْل  وَ الْمَغْر  هْرَ وَ الْعَصْرَ ب   الظُّ

مُ  ن  انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّ كَ سَوَاءً فَق  ثْلُ ذَل  ضُ قَالَ م  د  قُلْتُ وَ الْحَائ  غُسْل  وَاح  تْ ب 
مُ الْکُرْسُفَ صَلَّ يَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْانَ الدَّ لاَّ فَه  ثْالَ  وَ إ  عُ م 

                                                                                       
اء. 1 1: نس 0 2. 
9حجر/. 2 9. 

ارم ش. 3 : مک ، تف ،یرازیر. ک 1سیر نمونه 1/1 4 2. 
ام. 4 7 :انع 7و  2 1. 
5 . ، 25/5 ،میقرآن کر ری: تفسمیتسنجوادی آملی 7 0. 
،ابن. 6 3/2 ،تفسیر القرآن العظیم کثیر 5 1. 



 

6 
 

يَّ  ب 
نَّ النَّ لَاةَ عَلَی حَال  فَق  ي وَ لَا تَدَعُ الصَّ فَسَاء  سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّ کُمْ  )ص(النُّ ین  مَادُ د  لَاةُ ع  1.«قَالَ الصَّ  

کاه باا  هاییعملترک نماز و در صورت ادامه خونریزی باید با توجه به دستورال زن، زایمان و ماهینگی، وظیفه در دو دوره
دلیلای بارای ها اینآن عمل کنند و ی خود را تشخیص دهد و بر طبق نوع استحاضه، هایی همراه خواهد بودتی و مشقّتسخ

 ن است. فرمایند: نماز ستون دیمی )ص(ترک نماز در حالت استحاضه نیست چراکه پیامبر
موجاق دسات برداشاتن از « صتخصّام و تعمّا ةالعل»و « بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ةالعبر» یقاعدهدو تکیه بر 

2های اختصاصی روایت خواهد شدویوگی و حکم رها نکاردن نمااز باا توجاه باه تعلیال روایات، بارای هار شخصای چاه  
 لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »گزاره  . بنابراینی و تعمیم خواهد بودمستحاضه و غیر آن و برای هر حالتی چه استحاضه و غیر آن قابل تسرّ 

  معنای صحیحه زراره است. نقل به« بحال  
در جریان یاافتن ایان دو قاعاده  وجود ارتباب بین گزاره مورد بحث و این روایت را نپذیرفته و مجرایی برایبرخی از فقها 

3اندنظر نگرفته کُ »اولًا: عبارت چه اینکه  ،بنابراین روایت دلیلی بر عدم سقوب نماز در هر حالتی نیست  یان  مَادُ د  لَاةُ ع  « مْ الصَّ
4.«ستیحکم دائر مدار حکمت ن» گفته شده که: وبلکه حکمت است  ست،یعلت ن   
 ریحکم شاود کاه وجاود علات در ساا میتواند موجق تعمیم یعلت در صورت م،یبدان زیعبارت را علت ن نیاگر ا :اً یثان

از آنجا که عرف « ر لانه مسکرلاتشرب الخم»در عبارت  :داد. به عنوان نمونه میموضوعات روشن باشد تا بتوان حکم را تعم
 میکه وجود علت را احراز کرد، حکم )حرمت( را به آن مورد تعما یشناسد در هر موردیرا م مسکر کارآش قیمفهوم و مصاد

5دهد یم کُمْ »، اما در عبارت  ین  مَادُ د  لَاةُ ع  يَّ قَالَ الصَّ ب 
نَّ النَّ لَاةَ عَلَی حَال  فَق  ر احراز وجود علت )ساتون ، عرف د«وَ لَا تَدَعُ الصَّ

تر، ناتوان است. به عبارت روشانکنند، که فقها حکم به ساقط بودن نماز می نیفقدان طهور :موارد مانند ریبودن( در سا نید

 . یا خیر است تا حکم به عدم جواز ترک آن کند نیتواند بفهمد که نماز فاقد شرائط و اجزاء، عماد دیعرف نم
یکُمْ »روایات وجود دارد: ارزشمندی در هم تعابیر درباره زکات : ثالثاً  اهُ  ...أُوص  ی اللَّ ه  )صَلَّ

عْتُ رَسُولَ اللَّ ي سَم  نِّ کَاة  فَق  الزَّ ب 
سْلَام   کَاةُ قَنْطَرَةُ الْإ  ( یَقُولُ: الزَّ ه  اهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتَبَسَ دُونَهَا، عَلَیْه  وَ آل  بِّ  فَمَنْ أَدَّ ُُ غَضَاقَ الارَّ ا يَ تُطْف  6«وَ ه  لَا »و  

                                                                                       
اف ،ینیکل. 1 3/9، یالک 9 ، ام قیتهذ  طوسی 1/1 ،الأحک 7 4. 
2 . ، : خوئی ارة( عةیفقه الشر.ک اب الطه 2، ص4، ج)کت 4 0 ، ایی قمی اطب ائلالدلائل في شر  طب 1/4 ،ح منتخق المس الحی   43 ص

 ، ازندرانی اح البصم 3/2 ،عةیفي فقه الشر رةیمفت 2 8. 
3 . ، ام في بموسوی سبزواری 4/3 ،الحلال و الحرام انیمهذب الأحک 85   ، املی 2/4 ،ةیفي شرح الروضة البه ةیالزبدة الفقهترحینی ع 40. 
4 . : ارم شر.ک اح ،یرازیمک اب النک 5/2 ،کت 7. 
اجر و یاصغر. 5 ای و مه اهیعلّت و حکمت از د» ،ییسن ان یریشب یالعظم ةاللهیآ دگ 2، «دام ظله یزنج 6. 
6 .، الي طوسی 5، الأم 2 2. 
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مَنْ لَا زَکَاةَ لَه 1«صَلَاةَ ل   اند.ولی فقها وجوب در هر حالتی از این روایات برداشت نکرده 
ه  »ب. 

عْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ ار  قَالَ سَم  یَةَ بْن  عَمَّ ذَا یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَات  لَا تُتْرَكُ عَلَی کُلِّ  )ع(عَنْ مُعَاو  الْبَیْات  وَ إ  ذَا طُفْاتَ ب   حَال  إ 
نَازَة   ذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْج   إ 

یتَ فَصَلِّ ذَا نَس  مَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوف  وَ إ  2«.أَرَدْتَ أَنْ تُحْر    
 .ی مورد بحث، نزدیک است امّا ارتباطی با نمازهای پنجگانه روزانه ندارداگر چه روایت از جهت لفظی با گزاره

شَةَ قَالَتْ »ج.  تْ عَنْ عَائ  أَتْ وَصَلَّ فْرَةَ تَوَضَّ لُ الصُّ ذَا رَأَت  الْحَام  مَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّ : إ  لَاةَ عَلَی ، و إذا رَأَت  الدَّ  تْ و لا تَدَعُ الصَّ
3.«کُلِّ حَال             

ی حایض ن ببیناد و چاون زن در چناین حاالتدر این روایت نیز، روی سخن با زن بارداری است که در ایّام بارداری خو 
 کند.شود گفته شده که نمازش را در چنین وضعیتی ترک ننمی

 . احادیث درباره اهمیت نماز2 -2 -2
4گانه و اهمیّت آنها، روایات فراوانی رسیده است.در باره وجوب نمازهای پنج  برای نمونه:  

لَاةَ مُ » فرمود: )ص(پیامبرالف.  ئَ م  مَنْ تَرَكَ الصَّ داً فَقَدْ بَر  ه  تَعَمِّ
ة  رَسُول  اللَّ مَّ ه  وَ ذ 

ة  اللَّ مَّ 5.«)ص(نْ ذ   
ر» فرمود: )ع(امام باقر ب. یضَة  کَاف  كَ الْفَر  نَّ تَار  6.«إ   
هُ عَلَیْه  »ج.  ی اللَّ يِّ صَلَّ ب 

مَ قَالَ آله وَ عَنْ النَّ لاَّ تَ وَ سَلَّ رْك  إ  لَاة  : لَیْسَ بَیْنَ الْعَبْد  وَ الشِّ ذَا تَرَکَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ رْكُ الصَّ 7.«، فَق   
ت. خواهد داشا ترک عمدی نماز در حال اختیار و با امکان اجرای تمام اجزا و شرائط، آثار و پیامدهای پیشگفته را در پی

قی اجازا و اتیاان باا حال در فرضی که امکان انجام بخشی از اجزا و شرایط نماز وجود ندارد، بین دوحالات تارک  کلّای و یاا
 شرایط نماز، حالت دوم، موافق با عمومات سنّت است.

 . ضروری دین 3 -2
داران  روشن است مگر برای کسانی که به تاازگی باه آن نماز، که جزء دین اسلام بودن ، برای دیناز برخی امور مانند 

                                                                                       
1 . ، ار الأنوامجلسی 93/2 ،ربح 9. 
2 . ، افی ، الک 3/2کلینی 8 8. 

3 . ، انی 3، مصنف عبدالرزاقصنع 1 7. 
4 .، املی ائل الشیعة حر ع 1، 8، 7، 6، 2، 1 ابب 4/7، وس 1. 
اف. 5 ، الک 2/2 ،یکلینی 8 7. 
6 . ، ام قیتهذطوسی  .2/8 ،الأحک
7 . ، اجه اجةابن م 2/2 ،سنن إبن م 8 6. 
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1.شودیاد میضروری دین به عنوان  باشند، گرویده این امور مخالفت داشته باشاد نیااز باه تأویال  ورتضرهر حدیثی که با  
هماهناگ و در راساتای تثبیات  در سنج  با ضرورت نمااز، «بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »ی گزاره . شوددارد یا کنار گذاشته می

در  کاه فقیهاان نباشد همچنامی توان ادعا کرد که صحّت گزاره، دارای پشتوانه ضرورت نیز می ،بنابراین  جایگاه نماز است
2اند.داشته تاین باره در کتق فقهی متأخّر، نسبت به صحّت آن، ادعای ضرور  

قال ی آن، در اذهان متشرعه امری واضح بوده است همان طور کاه در روایتای  نبنابراین، جایگاه نماز و پایبندی به اقامه
رسای نداشاتم وظیفاه چیسات؟ عمار در پاساخ نق شدم و باه آب دستجکه شخصی از عمر بن خطاب پرسید که اگر  شده 

 گفت: نماز نخوان. عمّار در واکن  به این جواب گفت: 
ة  فَأَ »            یَّ ي سَر  ذْ أَنَا وَ أَنْتَ ف  ینَ! إ  ن  یرَ الْمُؤْم  دْ مَاءً. فَأَمَّ جْنَبْنَا. فَلَمْ نَ أَ مَا تَذْکُرُ، یَا أَم  ا أَ ج  . وَ أَمَّ کْتُ  نَاا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ  فَتَمَعَّ
یْتُ.            رَاب  وَ صَلَّ ي التُّ هُ عَلَیْه   ف  ی اللَّ يُّ صَلَّ ب 

مَا کَانَ یَکْ »مَ وَ سَلَّ آله  وَ  فَقَالَ النَّ نَّ بَ إ  یكَ أَنْ تَضْر  رْضَ. ثُمَّ تَنْفُخَ.  ف 
َ
یَدَیْكَ الْأ   ب 

مَا وَجْهَكَ وَ  ثُمَّ             ه  یْكَ  تَمْسَحَ ب  ه  « کَفَّ ثْ ب 
ئْتَ لَمْ أُحَدِّ نْ ش  ارُ! قَالَ: إ  هَ. یَا عَمَّ ق  اللَّ

3«فَقَالَ عُمَرُ: اتَّ  
ا بار همان طور که در روایت مشاهده شد، بر فرض که عمار، حکم تیمّم را هم به صورت درسات فارا نگرفتاه باشاد امّا

 شود. آب، شرایطی را فراهم سازد تا نماز از او ترک نا وجود جنابت و نبود بی نماز واقف بوده و سعی داشته تا اهمیّت فریضه
فقهاا از ایان لی شود هماهنگ است وهای دین محسوب میاگر چه گزاره مورد نظر، با مسأله وجوب نماز که از ضروری

گار کنند و آن وجوب نماز در صورت فقدان اجزا و شرایط است از ساوی دیگزاره چیزی فراتر از وجوب نماز را استخراج می
 باه  وجوب در هار حالات و شارایط را نتیجاه نخواهاد داد ،روزه، حج، زکات و ... :مثل موضوعوجوب ضروری بودن یک 

 است؟! عبارت دیگر آیا در هنگام غرق شدن و سوختن در آت  پرداخت زکات واجق

 . اجماع4 -2
با توجه به عملکرد عالمان دیان  جود اجماع. اثبات واندبه اجماع استناد کردهبرخی از فقیهان، برای اثبات صحّت گزاره 

4آیاداست که هرگاه بر یک پدیده شرعی دارای فتاوا و نظار و عمال واحاد باشاند، بدسات می )ص(در عصر بعد از پیامبر  .
5کنادرا یک امر پذیرفتاه شاده از ساوی سایّد مرتضای معرفای می« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »ی صاحق جواهر عمل به گزاره  

ی مورد نظر، کلام شیخ طوسی در مصباح المتهجّاد اسات. ایشاان در نسبت به گزارههای عالمان درباره عبارتترین کنزدی

                                                                                       
1 . ، 2/5، نیقیحق المجلسی 5 3. 
2 . ، ام في بموسوی سبزواری 5/4، الحلال و الحرام انیمهذب الأحک 6/2و  00 26   ، 2/1، ةیفي القواعد الفقه ةیدیدروس تمهایروانی 19  

 ، اد اب الصلاةمحقق دام 4/5، کت 7 
، قش. 3 ابوری 1/2، صحیح مسلمیری نیش 2و80 8 1. 
ائل الشر ،یالهدعلم. 4 2/2 ،یالمرتض فیرس 6 2. 
5 . ، 5/1 ،مشرح شرائع الإسلا یجواهر الکلام فنجفی 5 1. 
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کادٌ العباادات بعضُا علم أنَّ ا  »شمرد: ابتدای سخن، دو مورد از استثنائات ساقط نشدن نماز را برمی ا ها آ کادها  ن بعاض  م  فآ
 «النساء   في کالحیض   أو العارض   عقل  ال زوال   ب  ها لاتَسقُطُ إلّا لاة لأنَّ الصَّ 

شود ی از مکلّفان ساقط میپردازند که در آنها به سبق برخی شرایط، از بسیارو سپس به مقایسه نماز با سایر عبادات می 
لا » نویساد:شود لذا میمثل: حکم روزه از مریض و این در حالی است که نماز در مقایسه با آن شرایط، از کسی ساقط نمی

1«بحال   لاةُ الصَّ  ن هؤلاء  م   ن واحد  سْقُطُ عَ یَ  با توجه به اینکه شیخ طوسی تنها در مقام مقایسه نماز با دیگر عبادات نسابت باه  
 است. دیهمه حالات، مورد تردبرخی شرایط بوده است، برداشت عمومیّت از کلام ایشان برای عدم سقوب نماز در 

، جناب عمار بن یاسر و هاشم بن عتبه را بدون خواندن نماز میّت، دفان ()عحضرت علیشیخ طوسی درباره حدیثی که 
لَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَی کُلِّ حَال  »فرمایند: نمودند، می نَّ الصَّ

َ
ي لأ  او  نَ الرَّ مَا وَهْمٌ م  2«قَوْلُهُ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْه   دیگارشو در کتااب  

3 کنندرا ذکر می« تمیّ »را آشکار و واژه « عنه»مرجع ضمیر  اسات کاه وجاوب نمااز  یناظر به موردایشان عبارت بنابراین  
 است ندارد. دیکه  وجوب نماز مورد ترد یبه موارد یلذا ارتباط ت،یمانند وجوب نماز بر م باشدثابت شده 

نْ یُ »گوید: عبارتی هم از شافعی نقل شده که می مَّ لَاةَ عَلَی أَحَد  م  رًالَا تَتْرُك  الصَّ ا کَانَ أَوْ فَاج  بْلَةَ بَرًّ ي الْق  4.«صَلِّ این عبارت  
 هم، درمورد نماز میّت بیان شده است.

ا»ی توجه به سخنان مطرح شده از سوی قدما، این مطلق را می رساند که از عباراتشان عمومیّت گزاره  لَاةُ لَا تَسْاقُطُ الصَّ
5،اندهم که در این زمینه ادعاای اجمااع بار صاحّت گازاره را داشاتهقابل برداشت نیست  و بعید هم نیست، کسانی « حال  ب    

اجماعشان از نوع مدرکی باشد و مدرک اجماع، همان احادیثی باشد که در ماورد زن مستحاضاه گذشات و یاا برخواساته از 
ه شاود مادرک استنباب و اجتهاد شخصی از آموزهای دینی در ارتباب با نماز باشد که اعتبارش مشخص است مگر آنکه گفتا

 آن، حدیثی است که بدست ما نرسیده و اجماع مدرکی نیست. 

 . عقل5 -2
های عقل در مواجهاه باا آن اسات. مقصاود از عقال در ی حق از باطل توجه به دریافتیهای بازشناسی گزارهیکی از راه
میاان صالاح و  بوسایله آن» کاهنما، اصطلاح فلسفی آن نیست بلکه مراد عقل سلیم و عرفی است های حدیثسنج  گزاره

                                                                                       
1 . ، اح المتهجدطوسی  .1/5 ،مصب
2 . ، ام قیتهذطوسی 1/3 ،الأحک 3 1. 

3 . ، ارهمو 1/2 ،الاستبص 1 4. 
اع و، ابن منذر. 4 4 ،الاختلاف الأوسط في السنن و الإجم 0 7. 
5 . ، ام الخوئيخوئی 10/1 ،موسوعة الإم 0 0. 
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1.«گذاردفساد و میان حق و باطل و میان راست و دروغ را فرق می  
ی ماورد بحاث ی با برخی از امور قدرت اظهار نظر را دارد. با تکیه بر این معیار به ارزیابی گزارهبنابراین عقل در مواجهه

 پردازیم:می

 . اقتضای امر به شیء، نهی از ضدش1 -5 -2 
امامیه، در اقتضای امر به شیء از نهی از ضد عام  هم نظر هستند و تنها در کیفیت اقتضا اخاتلاف نظار  صولیاناکثر ا

2دارند فای »های فراوانی داشاته و مشخص شد که بر ادای آن نیز تأکید« اقم الصلاۀ»همین که شارع امر فرمود: نماز بخوان  
لاتتارک الصالاۀ »ی عقلی آن عادم تارک نمااز خوانادن باز هم لازمه حتی بنا بر فرض بسیط بودن امر وجوب،«کل الاحوال

، آن «لاتسقط الصلاۀ بحال»است و نیازی نیست که شارع از ضدش نیز نهی کند و در موردی هم اگر شارع نهی کند « بحال
3.نهی مولوی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است   

 . دفع ضرر محتمل2 – 5 -2
4ه به آیاتوی عمد ترک کند، با توجاگر انسان نماز را از ر 5،و احادیث  کند که آن آثار نامطلوب برای  مییقین پیدا 

شود ایمن نخواهد بود  بنابراین در فرض تعذّر از برخی از اجزا و گیرش میمحقّق خواهد شد و از ضررهای اخروی که دامن
و شرایط قابل دفع  یبدون آن اجزا ،رری با ادای نمازبه حکم عقل، چنین ضشرایط با ترک کلّی نماز، عقاب محتمل است و 

 است.

 . مقاصد شریعت6 -2
کند و ماراد خواهد هدایت میها را در جهتی که دین میای است که اعمال و رفتار انساننظام نامه« شریعت»مقصود از 

ها به دو اصل مبادأ ساختن انسان همان اهدافی است که دین در پی آن است و  یکی از مهمترین اهداف، مؤمن« مقاصد»از 
6و معاد است ایمان به مبدأ و معااد در پیشاگاه خداوناد باه ی و انسان با انجام نماز، اعتقاد درونی و رفتارش را در دو عرصه 

 گذارد. صورت عملی به نمای  می

                                                                                       
1 .، ایی اطب ،  طب 1/4المیزان 0 5. 
2 .، اری ار انص ارح الأنظ 1/5، مط 5 3. 

3 : ،. ر.ک ازندارنی الحی م ایة الأصول ص 2/3 ،شرح کف 77   ، 2/3 ،أصول الفقهمظفر 5 8. 
اعون4 5:  مریم4:. م 9. 
افی. 5 ، الک 2/2 ،کلینی 87 ، ا قیتهذ  طوسی  .2/8 ،مالأحک
6 . ، ارم شیرازی ارن ۀدائرمک ارف فقه مق 1/6 ،المع 6. 
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1،لات و حتای شارایط دشاواربرخی با استناد به میزان اهتمام شارع به نماز و عدم رضایت وی به ترک نماز در هماه حاا  
2.اندارسال گزاره را ترمیم و در حکم مسند قرار داده  

از آن کناد و میرا باه خادا نزدیاك  بندگانکه  چیزیترین فضیلت بادرباره  )ع(در روایتی معاویه بن وهق از امام صادق
 گوید: در پاسخ می )ع(پرسد؟ اماممی نباشداو درگاه در تر محبوب

لَاة  أَ لَا تَرَ »            ه  الصَّ نْ هَذ  فَة  أَفْضَلَ م  حَ ی أَنَّ الْعَبْدَ امَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْر  ال  یسَی ابْنَ  -لصَّ ي  )ع( مَرْیَمَ ع   قَالَ وَ أَوْصان 
ا            کاة  ما دُمْتُ حَیًّ لاة  وَ الزَّ الصَّ 3ب  ».4  

5.گرفته امّا اولویّت تقدیم نشان از اهمیّت نماز نسبت به زکات است اگر چه در آیه زکات هم ردیف با نماز قرار از اهتمام  
اگر کسی بر این باور باشد که افعاال الهای هایچ »چه اینکه   بریمویوه شارع به نماز، پی به اغراض و اهداف نهفته در آن می

د و این با حکایم باودن خادا منافاات دارد و ی آن این است، کارهای خداوند عبث و بیهوده باشهدف و غرضی ندارد، لازمه
6.«خداوند همیشه در افعال  جهت خاصّی را مورد نظر دارد  

ی وجوب نماز را مبتنی بر اقرار به ربوبیّت خداوند و کنار گذاشتن سایر معبودان و قرار در بیانی زیبا، فلسفه )ع(امام رضا
7.مای کننادت و نیازمندی و اعتراف به بندگی خداوند و ... معرفی گرفتن در پیشگاه خداوند جبّار با نهایت کوچکی و ذلّ  در  

ی ماورد بحاث، این نگاه، نماز، آب حیات بخ  آدمی است که در هر روز و به دفعات به آن نیازمند اسات. بناابراین گازاره
 گرفته است.تضمین کننده و تأییدی بر حفظ اهداف و مقاصدی است که شارع از جعل نماز برای انسان در نظر 

 . اصول عملیّه7 -2
شاود ولای باه ی اجتهادی باه آن توجاه میآید و در فرض نبود ادلّهی اصول عملیّه به شمار میاستصحاب از جمله        

تواند در کنار سایر قراین جای گیرد. در هنگام ورود به زمان نماز، وجوب ادای نماز امری پذیرفته شده و یقین عنوان مؤیّد می

شود کاه سازد و در زمانی که برخی از اجزای یا شرایط مفقود شد برای مکلّف شک حاصل میبق را برای انسان محقّق میسا
حکم به بقای حکم شرعی یا موضاوع حکام، کاه گوید: آیا نماز از وی ساقط شده یا خیر؟ به کمک اصل استصحاب که می

                                                                                       
1 . ، افی ، الک 3/4کلینی 5 6. 
2 .، ام في ب موسوی سبزواری 6/18، الحلال و الحرام انیمهذب الأحک 6. 

3:مریم. 3 2. 
4 . ، افی ، الک 3/2کلینی 6 4. 
5 .، ازندرانی افي الاصول و الروضة م 6 /8، شرح الک 1. 
6 .، اضل مقداد احث الکلام ةیلهاللوامع الإ ف 2،  ةیفي المب 2 1. 
7 .، ابویه ا ابن ب ار الرض ، عیون أخب 2/1)ع( 0 4. 
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1،بقای آن مشکوك است ین که آیا به این هیئت بااقی ماناده و شرایط هنوز وجود دارد و در ااصل وجوب نماز بدون آن اجزاء  
ی و شرایط نماز تفااوتی وجاود نادارد و شود یا خیر؟ معتقدیم که موضوع نماز همچنان باقی است و میان اجزانماز گفته می

باه برخای از اجازا و  ی مکلّف در موقعیّت پی  آمده، ادای نماز اسات و نسابتطهارت هم مانند سایر شروب است. وظیفه
 کند.شرایط هم متعذّر ولی خداوند انسان را تکلیف به ما لایطاق نیز نمی

میسور است که ماراد از آن ایان اسات کاه اگار شاارع  ییکی از قواعدی که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد قاعده      
مطالبه کند امّا او از انجام دادن آن مرکّاق باه صاورت  موضوع مرکّبی مثل نماز که دارای اجزای و شرایطی است را از مکلّف

نیاز یااد « اساتطاعت»یاا قاعاده « ما لا یادرک»کامل عاجز گردد دستور به میسور باقی است؟ از این قاعده، با تعابیر قاعده 
2.کنندمی  

ی عارف باشاد عارف دهبحثی که در مورد این قاعده مطرح است آن است که تشخیص میسور از معسور اگر بر عه         
در تشخیص اغراض ناتوان است بنابراین باید این قاعده در امور عبادی محدود باه ماواردی باشاد کاه شاارع خاودش بادل 

3اضطراری جزء یا شرب مفقود را اعلام کرده باشد ی برفرض که چنین چیازی را بپاذیریم امّاا فقیهاان در مقاام بیاان وظیفاه 
ری برای  تعیین نشده مانند: نماز شخصی که در حال سوختن  است )صلاۀ الحریاق(، باا مکلّف در حالاتی که بدل اضطرا

ی مکلّاف را تبیاین و او را از جهالات ی عدم سقوب نماز، وظیفاهیق با مواردی که شارع بیان فرموده و گزارهتنقیح مناب و تطب
4.سازندخارج می  

لاةُ »ی . گستره دلالت گزاره3  «حال  ب   لاتَسقُطُ الصَّ
 برای روشن شدن گستره دلالت این گزاره، توجه به نکات ذیل لازم است:

لاةُ »متأخّر تحت عنوان  هانیکه فق یادر گزاره ،«ۀصلا»مقصود از الف(  خصاوص  رنادیگیبکاار م« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
5گانه روزانه استپنج یهانماز  )ع(مانناد: روایتای کاه اماام صاادق بکار گرفته شده است زیآن ن ریدر غ ثیهر چند در احاد 
مَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوف  » فرماید:می ذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْر  الْبَیْت  وَ إ  ذَا طُفْتَ ب  ایتَ فَصَالِّ خَمْسُ صَلَوَات  لَا تُتْرَكُ عَلَی کُلِّ حَال  إ  ذَا نَس   وَ إ 
ذَا نَازَة   إ  6.«ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْج   

                                                                                       
1 .، انی ایة الأصول آخوند خراس 3 ،کف 8 4. 
2 . ، ات اصولولایی 2، فرهنگ تشریحی اصطلاح 5 9. 

3 . ، 7، یاسلام یدر قواعد فقه قیتحقفرحی 9 3. 
4 . ، 1 /14، شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام فنجفی 9 1. 
1،بحوث في صلاة الجمعة، صدر. 5 3 0. 
افی. 6 ، الک 3/2 ،کلینی 8 8. 
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ین گزاره، در فرض دشوار شدن انجام نماز با تمام اجزا و شرایط اسات  حاال کاه اجابات امار ب( مجرای مطرح شدن ا
ماز بدون جزء یا تواند مشرّع و مجوزی برای ادای نی مورد اشاره، میاولی به انجام نماز به صورت کامل فراهم نشد، آیا گزاره

1؟شرب مفقود باشد یا خیر  یکارده اسات بارا یمشخّص، معرّف یبدل  یر، برااضطرافرض  یاز موارد، شارع برا یاریدر بس 
2با اشاره نماز خواندن که شارع خودش بدل افعال را مشخص نموده اسات ایو  دهینشسته، دراز کش ستاده،یمثال: ا  نیدر چنا 

ت باه آن است که شارع نسب یهم وجود ندارد امّا سخن در موارد یلافشارع است و اخت انیانسان، رجوع به ب فهیوظ یموارد
3عدم انجام نماز است فهیوظ یحالت نیدر چن نیسکوت کرده مثل نماز فاقد الطهور استخراج حکم براساس موارد مشاابه  ای 

 یمعرّف  یبرا یاست که شارع بدل یآن در موارد تیّ شمول یدامنه یگزاره، بحث از گستردگ نیا یگفتگو درباره محل است.
 .نیالطهورچون نماز فاقد  یننموده است موارد
بر نماز جامع تمام اجزا و شرایط اختلافی بین صحیحی و اعمی وجود نادارد ساخن دربااره ایان « صلاۀ»ج( در اطلاق 

است که بنابر هر دو قول و بویوه اعمی، چه قدر جامعی وجود دارد که بر تمامی اقسام نماز شخص حاضار، مساافر، میّات، 
لَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاث  ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُاثٌ » علیرغم اینکه در روایت آمده است:شده است. « صلاۀ»مضطر، غریق و ... اطلاق  الصَّ

4.«رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود  
در این گونه اطلاقات، گاهی از ارکان نماز و گاهی از طهارت هم صرف نظر شده مثل نماز میّت که نیااز باه طهاارت و  

ی نماز بار اقساام ازی نیز قابل پذیرش نخواهد بود. به جهت وجود اطلاقات گستردهرکوع و سجود ندارد و ادعای اطلاق مج
اناد. محال دانسته و روی به بیان جامع بسایط آورده مختلف با اجزا و شرایط متفاوت، فقیهان وجود جامع ترکیبی از اجزاء را

دانناد کاه دارای آثااری چاون جامع را نماازی میبرخی چون آخوند خراسانی با توجه به آثاری که برای نماز بیان شده، قدر 

اند که: قدر اند و گفتهباشد امّا برخی دیگر پس از نقد آن تعریف بهتری ارائه داده «معراج المؤمن»و  « الناهیة عن الفحشاء»
5شودای از سوی عبد دربرابر مولای  است که با اولین جزء نماز محقّق میجامع توجه خاص و خشوع ویوه این مبناا،  بنابر 

 بر نماز فاقد اکثر اجزا و شرایط اشکالی ندارد.« صلاۀ»اطلاق 
د( مقصود از عدم سقوب، اتیان امر در همان ابتدای زمان وجوب نماز نیسات، بلکاه مکلّاف بایاد ساعی کناد تاا تماام 

ی ادای نمااز باا وب نمااز، زمیناهجوانق را برای امتثال هر چه بیشتر امر شارع فراهم سازد. چنانکه برای مکلّف در وقت وج
تمام اجزای و شرایط فراهم نشد درباره لزوم صبر برای از بین رفتن موانع و احراز ّوجود شرایط و یا اتیان نماز در هماان زماان 

                                                                                       
1 . ، اب الصلاةاراکی 2/2، کت 6. 
2 . ، ائنوری ائل و مستنبط المس 4/1 ،لمستدرك الوس 1 7. 

ام في ب ،یسبزوار یموسو. 3 4/3 ،الحلال و الحرام انیمهذب الأحک 8 5. 
4 .، افی کلینی 3/2 ،الک 7 3. 
5 .، ایة الأصول بروجردی 4، نه 7. 
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وجوب، ولو به شکل ناقص، اختلاف نظر وجود دارد  در صورتی که انسان برای طهارت تنها به برف و یخ )ثلاج( دسترسای 
باشد برخی چون سید مرتضی معتقد هستند که بر روی همان تیمّم کند و نمازش را بخواناد ولای برخای چاون شایخ  داشته

تواند نماز طوسی و شیخ مفید معتقدند که: باید یخ را بشکند و با آب  وضو بگیرد و چنان که بر جان  خوف داشته باشد می
وضو و مسح با رطوبت باقی مانده، نماز را بجا آورد و اگر از همین هام  را با قرار دادن دستان بر روی یخ و کشیدن بر اعضای

بر خودش خوف داشته باشد نماز را به تأخیر بیندازد تا شاید شرایط برای دستیابی به آب یا چیزی که تیمّم بر آن صحیح باشد 
1فراهم شود انجام نماز با تمام شرایط به صورت گام ی رسد که حق با قول دوم است چه اینکه در این حالت، زمینه. به نظرمی

 کند.شود و با این عملکرد، سقوب نماز هم صدق نمیبه گام فراهم می
ی استثنائات وجوب نماز که مورد اتّفاق فقیهاان اسات سااقط ه( قواعد فقهی معمولا دارای موارد استثتا هستند. از جمله

ی حیض و نفاس باانوان ل عقل و بیهوشی غیر اختیاری، هنگامهشدن وجوب نماز از اشخاص نابالغ، ظاهر شدن حالت زوا
2.و از کافر اصلی ساقط است و نیازی به قضا ندارد  در قرآن کریم، از نماز خواندن در حالت مستی نهی شده است: 

لٰاةَ »           3.«سُکٰاریٰ  وَ أَنْتُمْ  لٰا تَقْرَبُوا الصَّ   

انسان غالق شود که هیچ درک درستی نداشته باشاد باه جهات آن کاه یکای از در صورتی که حالت مستی، آن چنان بر 
4ی تکلیفشرایط عامّه شود و گرنه اگار مساتی باه صاورت شامل وی نمی« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »را از دست داده، خطاب  

5معهی نماز جشود که در مورد نماز در حال خطبهای میجزیی باشد شبیه به دیگر موارد نهی 6یا همراه داشتن خلخال و  یا  
7خضاب داشتن بنابراین، گزاره در جایی قادر به صدور حکام  شود.در نماز وارد شده است و بر کراهت و اقل ثواباً حمل می 

خواهد بود که مشروعیّت نماز در آن وضعیّت ثابت شده باشد و از مواردی که وجوب نماز ساقط است نباشد سپس به کمک 

8.شودحکم به صحت نماز بدون جزء یا شرب متعذّر « بحال   لاةُ سقُطُ الصَّ لاتَ »دلیل   
کاه مارز  نیاا یدربااره )ع(که اماام صاادق نیخود مکلّف است چه ا یانجام فعل نماز، بر عهده یشناخت دشوارح( 

                                                                                       
، إبن . 1 اب السرائرإدریس الحلیّ 1/1 ،کت 3 8.. 
امل ینیحس. 2 اح الکرامة في شرح قواعد العلامة ،یع 9/5 ،مفت 8 3. 

اء. 3 4:نس 3. 
4 . ، 1/1 ،أصول الفقهمظفر 3 5. 
افی. 5 ، الک 3/4 ،کلینی 24 ، ام قیتهذ  طوسی 3/2 ،الأحک 4 1. 
6 .، املی ائل الشیعة حر ع 3/3، وس 3 8. 
افی. 7 ، الک 3/4 ،کلینی 08 ، ارالا  طوسی 1/3 ،ستبص 9 0. 
ا. 8 اطب ،یحک ییطب ارة( م اج )الطه اح المنه 8/7 ،مصب 7. 
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نْ » هیترک شود، با استناد به آ ستادهیتا نماز به صورت ا شودیکه موجق م یماریب ایرَةٌ  سانُ عَلیبَل  الْإ  اه  بَص  1«نَفْس  : نادیگویم 
گ اشییخود فرد به توانا 2.است تراهآ  

ی عدم سقوب نماز، این گزاره تنها بر وجوب ادای نماز در شرایط ویوه دلالت دارد اماا بار ب( بر فرض اثبات اعتبار گزاره
3.کیفیّت انجام واجق در فرض دشواری جزء یا شرب دلالتی ندارد  

 :اقد الطهورینی فمسأله
یکی از مسائل بحث برانگیز در فقه، حکم نماز فاقد الطهورین است  یعنی کسی که در وقت نماز، آب یا چیزی کاه بار 
آن تیمّم صحیح باشد را در دسترس ندارد. در هنگام برشمردن استثنائات سقوب وجوب نماز باه فاقاد الطهاورین نیاز اشااره 

باه ایان دلیال کاه،  ساقط و قضا واجاق اساتئی داوجوب خواندن نماز به صورت أ :که معتقدندمشهور اصحاب شود. می
طَهُور  » ثیحد  ب 

لاَّ 4«لَا صَلَاةَ إ  لاتَساقُطُ » یبارا یایلذا مجرا وجود ندارد قتاً یحق نمازی ،در فرض نداشتن طهارت :دیگویم 
5.ماندینم یباق «بحال   لاةُ الصَّ  تضی معتقدند کاه: خوانادن نمااز باه صاورت أدائای، چون جدّ سیّد مرای همدر مقابل عدّه 

لَا صَالَاةَ »بر دلیل  «بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »واجق است و نماز نباید ترک شود و طهارت هم مانند سایر شروب است و دلیل 
طَهُور    ب 

لاَّ 6.حکومت دارد« إ   
ا»ی اعادهاز نکات قابل تأمّل در مسأله آن است که: فقیهان با تمسک جستن به ق و روایاات در « بحاال   لاةُ لاتَساقُطُ الصَّ

پردازند و سخنی مورد نماز شخص در گل مانده یا شخص در حال غرق شدن و موارد مشابه آن، تنها به کیفیت ادای نماز می
شاند شان یا باید طهارت آن شخص را مفروض گرفتاه بادکنند و این در حالی است که طبق مبنای خواز طهارت مطرح نمی

رسد و یا طهارت را نسبت به آنها استثناء کرده باشند و اگر قاعده طهاارت اساتثناء پاذیر اسات پاس چارا که بعید به نظر می

7شود!نسبت به شخص فاقد الطهورین چنین گفته نمی   
طَهُور  »حدیث   ب 

لاَّ  به صورت کامل چنین نقل شده است: « لَا صَلَاةَ إ 
ي جَعْ »             سْ  )ع(فَر  عَنْ أَب  نَ الا  یكَ م  طَهُور  وَ یُجْز   ب 

لاَّ نْجَاء  ثَلَاثَةُ أَ قَالَ: لَا صَلَاةَ إ  كَ جَ ت  ذَل  نْ رَسُول  حْجَار  ب  ةُ م  نَّ  رَت  السُّ

                                                                                       
1:ۀامیق. 1 4. 
2 . ، 5/4 ،تفسیر نور الثقلینحویزی 6 2. 

ا. 3 ، روح ادقنی 4/1 ،فقه الص 8 4. 
4 . ، ام قیتهذطوسی 1/5 ،الأحک 0. 
5 . ، ایی حکیم اطب 7/6، یمستمسک العروة الوثقطب 2 ، اح الهدی ف  آملی 7/2 ،یشرح العروة الوثق یمصب 53 ، ام   خوئی موسوعة الإم

10/2 ،الخوئي 63 ، انی تبریزی اء  سبح ام صلاة القض 5، أحک 4. 
6 . ، ایی حکیم اطب 7/6، یمستمسک العروة الوثقطب 3. 
ان یعلو. 7 اهرة  ،یگرگ ام العترة الط اضرة في أحک اظر الن ارة-المن 8/3 ،الطه 7 9. 
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ه               
ه )ص(اللَّ نْ غَسْل  هُ لَا بُدَّ م  نَّ ا الْبَوْلُ فَق  1.«وَ أَمَّ  

طَهُور»حدیث     ب 
لاَّ  ی مورد بحث، نظارت داشته باشد:تواند بر قاعده، به دلایل زیر نمی«لَا صَلَاةَ إ 

الا »، و «لا صَالاةَ الّا بفاتحاة  الکتااب»نفی در حدیث، همانند نفی وارد بر سایر شروب و اجزای نمااز اسات مثال: -1 
الت اختیار شده و در فارض تعاذّر در تقدیر گرفته شده و حمل بر ح« صحیحة»ی و در این موارد واژه« الا بالقبلة  »و « بساتر  

2شوداین اجزای و شرایط، حکم وجوب ادای نماز ساقط نمی طَهُاور  »پس چرا نسبت به    ب 
لاَّ چناین ساخنی گفتاه « لَا صَلَاةَ إ 

 شود.نمی
الا»ایم نماز از شمار واجبات مطلق است که به خاطر خودش واجق شده و بدون قید، امر باه نمااز شاده -2 ام  الصَّ ةَ أَق 

لی مْس  إ  دُلُوك  الشَّ یْل   ل  3«غَسَق  اللَّ ي»و   کْر  ذ  لاةَ ل  م  الصَّ 4«أَق  و امّا طهارت، وجوب  غیری است پس اگر بخواهد وجوب نماز  
آید که وجوب  مقیّد، شبیه حج نسبت به استطاعت بشود و چون لازم باطل اسات به خاطر عدم طهارت ساقط شود لازم می

 ت.ملزوم  هم باطل اس
نْهُ مَا اسْتَطَعْتُم»فرمایند: می )ص(پیامبر -3 أَمْر  فَأْتُوا م  5«إذا أَمَرْتُکُمْ ب  ایم و هنگاام تعاذّر و ما امر به طهارت و نمااز شاده 

 شود.طهارت، نماز ساقط نمی
مقاام  در )ع(اگرچه مشترک بین طهارت حدثی و طهارت خبثی است امّا با توجه باه حادیث کاه اماام« طهور»اژه و -4

شود که مقصود طهارت خبثی است و این در حالی است که نسبت به نماز استنجای با آب و سنگ بکار گرفته، مشخص می
 کند.شخص فاقد طهارت خبثی، کسی حکم به سقوب نمازش نمی

رُ » بله، روایتی دیگر نیز در مسأله داریم:        ذَا دَخَلَ الْ  )ع(قَالَ أَبُو جَعْفَر  الْبَاق  لاَّ إ  لَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إ  هُورُ وَ الصَّ وَقْتُ وَجَقَ الطَّ

طَهُور 6.«ب   
کنناد و آن اساتناد نمی تواند استدلال را دچار خدشه سازد امّا روایت مرسله و در مقام استدلال، فقیهان بهاین روایت می

7.ز آن دشوار استا )ع(اگر اجماعی هم در مسأله ادعا شود نیاز به اثبات دارد و کشف رأی معصوم  
لذا در فرض فاقد الطهورین نیز، حکم کردن به وجوب نماز به صورت ادایی موافق با احتیاب و اقارب باه واقاع اسات و 

                                                                                       
1 . ، ام قیتهذطوسی 1/5 ،الأحک 0. 
2 . ، اهرة یاضرة فالحدائق النبحرانی ام العترة الط 7/4 ،أحک 0. 

7 :اسراء  .3 8. 
1 :طه . 4 4. 
5 .، الي احمد بن ع ابن عیسی اب رأب الصدع( سيیأم 1/1، )کت 1 4. 
6 . ، ابویه 1/3 ،الفقیهلایحضرهمنابن ب 3. 
7 . ، ارجزائری 2/3 ،کشف الأسرار في شرح الإستبص 7 0. 
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1.آبی از تخصیص است« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »لسان دلیل   

 گیرینتیجه
و اولاین باار از ساوی  ث بدسات ماا نرسایده اساتبه صورت حدی« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »ی الفاظ گزارهعین اگر چه 

راین در قاصاحق جواهر ایراد شده است امّا برای سنج  محتوایی گزاره، معیارهای مورد پذیرشی وجود دارد که اگار تماام 
مقادس از  عشود کاه نمااز از منظار شاارکنار یکدیگر دیده شوند، برای انسان اطمینان خاطری به درستی محتوا حاصل می

ای برخوردار است  و با وجود هر عذری بجز موارد استثناء شده که مورد اتفاق همه علماست، شاارع راضای باه ه ویوهجایگا
ام ترک نماز نخواهد بود  البتّه بر این مطلق توجاه داریام کاه میاان محتاوای درسات و انتسااب هار ساخن درساتی باه اما

 تفاوت وجود دارد. )ع(معصوم

ق شادن و ضای خارج از جو زمین و از انسان در گل مانده )گرفتار باتلاق( و در حاال غاراستنباب عدم سقوب نماز در ف
 داند به اندازه یک رکعت از وقت برای اتیان نماز بااقی اساتو زمانی که مکلّف نمی سوختن و حتی نسبت به فاقد الطهورین

 است.« بحال   لاةُ لاتَسقُطُ الصَّ »از نتایج توجه به شمولیت گزاره  یا خیر،

 منابع

 قرآن کریم. .1
 .ق1410 الثانیۀ، .: مؤسّسۀ النشر الإسلاميقم .کتاب السرائر .محمّد ،یالحلّ  سیإبن إدر .2
 .ق1378 ،نشر جهان . تهران:لاجوردی مهدی )ع(.عیون أخبار الرضا . ابن بابویه، محمد بن علی .3
وزه حانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین دفتر ا قم: .غفاری علی اکبر .الفقیهلایحضرهمن ._______________ .4
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ان یعلو. 1 ام العترة  ،یگرگ اضرة في أحک اظر الن اهرة المن ارة-الط 8/3 ،الطه 7 9. 
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